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رسوم مملكت دارى در ايران
(نسخة شمارة 17423 كتابخانة مجلس شوراى اسلامى)

يوسف بيگ باباپور1

درآمد:
ــتاد فاضل، حجت الاسلام ابوالفضل حافظيان بابلى بوديم، ايشان ضمن  ــبى در محضر اس چندى پيش ش
ــدند كه در مجموعة شمارة 17423  ــت نگارى مجموعه اى در بخش خطّى كتابخانة مجلس، متذكر ش فهرس
ــده و عمدتاً اوراقى پراكنده بودند،  ــط صحافى كنار هم صحافى ش ــت كه بعداً توس كه حاوى متفرقاتى اس
اثرى ارزشمند نهفته است كه در نگاه اوّل نظر ما را به خود جلب كرد. اين نسخه در بين آن اوراق مشوّش 
ــا   ارزش ترين و كامل ترين اثر مجموعه  ــنگى بود، اما فى الواقع ب ــده، برخلاف كلّ مجموعه، چاپ س و پراكن

همين رساله بود.
به هر حال با تعمّق و دقت بيشتر معلوم شد كه نه نامى از مؤلف در آن هست و نه رساله را نامى نهاده اند. 
ــده كه در زمان كدام شاه  ــت، امّا اذعان نش ــاله مربوط به دورة قاجار اس امّا خود اثر گوياى همه چيز بود. رس

قاجار و براى كه تأليف شده است. 
كلّ اثر در سه فصل و مجموعاً در 14 صفحه است. عناوين فصل ها چنين است: 

«فصل اوّل: در تكاليف اشخاص مفصّله مسطور است.
فصل ثانى: در تنبيهات.

فصل سيم: در رعايت رعاياست».

1.  yosefbeigbabapour@yahoo.com 
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در فصل اوّل وظايف اقشار را مى شمارد؛ و در فصل دوم تنبيهات و جرايم هر يك را آن گاه كه در وظيفة 
ــار عبارتند از: «سررشته دار ماليات،  ــتفاده كنند. اين اقش خود عمداً كوتاهى نمايند يا از موقعيت خود سوء اس
ــى؛ صاحب منصب نظام، در جاهايى كه قشون  ــكار؛ تحويلدار نقدى؛ تحويلدار جنس ــد از پيش كه عبارت باش
ــد از  ــر وظايف؛ يك نفر روزنامه نويس كه عبارت باش دارند؛ مميّز؛ از هر بلوكى يك نفر وكيل رعيّت؛ مباش
قانون دار؛ لشكرنويس؛ مباشر مهام خارجه، در جاهايى كه مأمورين خارجه باشد؛ تكاليف هر يك را نيز معلوم 
ــازند و براى تقصيرات، تنبيهات معيّنه مقرّر دارند تا احدى نتواند از حدود آن تخلفّ و انحراف  ــخص س و مش

ورزد».
و نهايتاً در فصل سوم وظايف رعايا را به اجمال بيان مى كند.

ــود كه در حواشى (به احتمال زياد) پادشاه يا حاكم وقت، دستوراتى  ــاله زمانى معلوم مى ش البته ارزش رس
ــته شده است. در واقع حواشى رساله مطالب متن را يا تأييد مى كنند  ــاله نوش در تكملة قوانين وضعى در رس

يا تكميل.
اين رساله بيشتر به كتابى در موضوع حقوق و تا حدودى قانون اساسى كشور شبيه است كه در آن، بيشتر 
ــده و چهارچوب وظايف هر يك از  به انتظام وضع مالى و امنيت و نظام عمومى و حقوق هر كس توجه ش

اقشار حكومتى و حتى مردم عادى نيز مشخص و تفكيك شده است.
ــت  ــت. در اين قوانين دس ــود، در نوع خود جالب اس ــوب مى ش بخش تنبيهات آن، كه فصل دوم محس
سودجويان حكومتى و كشورى از سوءاستفاده كردن از مردم كوتاه شده و گاه تا سيصد ضربه شلاق و تازيانه 
براى تنبيه چنين افرادى معيّن شده است، بدون هيچ گونه ملاحظه اى. رشوه گيرى از بدترين اعمال مسئول 

حكومتى است و آن شخص حتى اگر حاكم هم باشد، بايد تنبيه شود.
آغاز رساله كوبنده و تكان دهنده است: «از بديهيات و مسلمّات عقلى است كه عزل و نصب حكّام هر قدر 
ــتر بشود، خرابى رعيّت بيشتر حاصل مى شود؛ چرا كه حكّام هرگز اعتماد بر حكومت خود ندارند و مهما  بيش
ــانى  ــن در مقام اندوختن مال و تاخت و تاز رعيّت بر مى آيند و همين معنى موجب خرابى ولايت و پريش امك

رعيّت خواهد بود!».
اگرچه در دورة قاجار با چنين سياستى روبرو نيستيم، امّا بى گمان اين انديشة روشنفكرانه و خردورزانه از 

آن بستر تاريخى برخواسته و به صحّة پادشاه يا حاكم وقت رسيده است. 
اينك متن رساله:

بسم االله الرحمن الرحيم
از بديهيات و مسلمّات عقلى است كه عزل و نصب حكّام هر قدر بيشتر بشود، خرابى رعيّت بيشتر حاصل 
مى شود؛ چرا كه حكّام هرگز اعتماد بر حكومت خود ندارند و مهما امكن در مقام اندوختن مال و تاخت و تاز 

رعيّت بر مى آيند و همين معنى موجب خرابى ولايت و پريشانى رعيّت خواهد بود. 
و تغيير و تبديل حكّام از دو جهت مى شود: يكى به واسطة پيشكش و تعارفات ديوانيان؛ و ديگر از جهت 
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تحريكات اشخاصى است كه طالب فساد و اغتشاش و راغب حكومت هستند.
ــاهى _ روح العالمين فداه_ بر آن علاقه  ــركار اعلى حضرت قَدَرقُدرت شاهنش رأى جهان آراى همايون س
يافت كه هر دوى اين معايب را مرتفع سازند تا حكّام به آسودگى و اطمينان مشغول نظم ولايت و سرپرستى 
ــاد مقطوع الطّمع گرديده، در پى كسب معيشت و  ــدين از فس رعيّت بوده، در مقام آبادى ولايت برآيند و مفس
ــنه و قواعد محكمه در اين باب مقرّر  ــودگى خود برآيند؛ اگر چه بعون االله تعالى متدرّجاً قوانين مستحس آس
خواهند داشت، لكن عجالتاً چيزى كه باعث استدامت حكّام و نظم و آسودگى ولايت است، در دو كار يافته، 
ــوخ باشد و تعارفات  ــكش گرفتن در تعيين حكومت به كلىّ متروك و منس ــتند كه اوّلاً پيش امر و مقرّر داش
ــود، مأمور نمايند از ديوان اعلى مقرّر گردد؛ و اين نوع حواله و  اولياى دولت و خدمتانة محصّلين كه لازم ش
اطلاق كه معمول و متداول اين ايّام است و به اختيار حاكم مى باشد، متروك گردد، به كلىّ تعدّيات مباشرين 
و محصّلين رفع شود كه اقلاًّ از اين رهگذر آسوده باشند؛ و اجراى اين قرار بدين نحو ممكن است كه اختيار 

حوالة ماليات مستقلاًّ در دست حكّام نباشد. براى هر ولايتى چند نفر اجزا از اين قرار مقرّر دارند:
- سررشته دار ماليات، كه عبارت باشد از پيشكار.

- تحويلدار نقدى.
- تحويلدار جنسى.

- صاحب منصب نظام، در جاهايى كه قشون دارند.
- مميّز.

- از هر بلوكى يك نفر وكيل رعيّت.
- مباشر وظايف.

- يك نفر روزنامه نويس كه عبارت از قانون دار باشد.
- لشكرنويس.

- مباشر مهام خارجه، در جاهايى كه مأمورين خارجه باشد.
ــازند و براى تقصيرات، تنبيهات معيّنه مقرّر دارند تا احدى  ــخص س و تكاليف هر يك را نيز معلوم و مش

نتواند از حدود آن تخلفّ و انحراف ورزد.
و اين نسخه مشتمل بر سه فصل است:

فصل اوّل
در تكاليف اشخاص مفصّله مسطور است

اوّل، تكليف ديوانيان است كه قرار حقّ الحكومه و اخراجات حاكم و پيشكار و تحويلدار.
و اين اصحاب را به قدر ضرورت مخارجشان را بدهند و اخراجات اين ها هم سه نوع است: 

يكى، اخراجات شخصى شام و نهار و عيال و نوكر و اسب و خرج سفره شان كه بايد به قدر ضرورت هر 
يك داد.
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ــت كه نوكر اين دولت هستند، از قبيل حاكم فلان ولايت با فلان نوكرى كه  ديگر، مخارج متردّدين اس
ــاير مأمورين مختار خواهند بود به ديوان مدخليّت ندارد. اين گونه  در فلان ولايت عبور مى كند، حاكم و س

مخارج به عهدة خودشان است.
ــانى كه مهمان دولت هستند، اخراجات آن ها هر چه بشود، به اطّلاع  ــفراى خارجه و كس ديگر، از قبيل س
ــر وظايف و وكلا بايد قرار اخراجاتى داده  مأمورين به عهدة دولت خواهد بود. براى تحويلدار و مميّز و مباش

شود كه صرف معيشت خود نمايند و دست تعدّى به رعيّت باز نكنند.
تكليف حاكم، حفظ ناموس جميع نفوس و امنيّت ولايت و آسايش رعيّت و تأمين معابر و مسالك و دفع 
ــرار و قطّاع الطريق و رفع ظلم و جور و احقاق حقّ ذوى الحقوق و حفظ حدود اركان اين قانون و مراقبت  اش
ــد و تعدّى و اجحاف بر رعيّت نشود و خودسر با حكم و  ــايرين آزار و اذيّت نرس كليّه به حالت رعيّت كه از س
ــته دار و تحويلدار و وكيل رعيّت  تعليقه ماليات به جايى حواله نكند، مگر با براتى كه در ظَهر آن مُهر سررش
آن بلوك باشد. محصّلين به جايى نفرستند، مگر در صورت ضرورت كليّّه و آن اين است كه با ماليات جايى 
ــتند بايد به اطّلاع و صوابديد سررشته دار و تحويلدار و وكيل آن  ــد، براى اخذ ماليات اگر محصّلين بفرس نرس
ــد؛ و اگر براى عرض عارضى است، آن هم بايد چنان  ــد، آن هم به ترتيبى كه بعد ذكر خواهد ش بلوك باش

محصّلى بفرستد كه دينارى از كسى چيزى نتواند گرفت، مگر اين كه مدّعى اليه را حاضر نمايد.
تكليف حاكم است كه اگر عارضى عرض كند، رسيدگى نمايد، به اين نحو كه اوّل از عارض التزام بگيرد 
ــد، دچار گردد.  ــد و دروغ بگويد، به حدّ مقرّى كه در فصل تنبيهات ذكر ش كه اگر عرض خلاف كرده باش
ــت، حاضر كند و اگر در بلوك است، از وكيل آن بلوك بخواهد. اگر  ــهر اس پس از آن مدّعى اليه را اگر در ش
ــپارد كه در فلان روز حاضر خواهد كرد و از عهده برآيد؛ و اگر وكيل  ــد، التزام بس متقبّل حضور مدّعى اليه ش
ــده بى اين كه مطلقاً تعرّضى برساند يا چيزى  ــد، به اطّلاع وكيل محصّل مأمور ش منكر از تقبّل حضور آن ش
بگيرد، او را حاضر سازد. اگر عمل شرعى است، بعد از التزام طرفين كه يكى از حكّام شرع را منتخب نموده، 
ــت، از قبيل ستم شريكى يا ظلم فاحش مثل اذيّت و  ــپردند، رجوع به مرافعه نمايد؛ و اگر عُرفى اس التزام س
ــد، به اطلاع آن  ــون باش ــى نموده، به اطلاع وكيل آن بلوك، و اگر از قش آزار يدى و امثال آن، خود غوررس

صاحب منصب قشون بگذراند و رفع نمايد. 
ــات و ايلات كه بعد از اين اذن نخواهيد  ــت به رعاياى كلّ بلوك و قُرا و قصب ــم حكمى خواهد نوش حاك
ــد، به احدى يك دينار ماليات بدهيد. هر كس اين طور برات  ــت تا برات به فلان طور و فلان مهر نباش داش
براى شما آورد، به تفصيل و ترتيبى كه بعد نوشته مى شود، ماليات بدهيد و اين طور برات به جهت سند خود 

بگيرد و اگر غير از اين برات به كسى چيزى بدهيد، با شما محسوب نخواهد شد.
ــتن ثبت و احكام و بروات نگاه دارد  ــت كه يك نفر محرّر از جانب خودش براى برداش بر حاكم واجب اس

و اگر سررشته دار بخواهد زياد حواله كند يا از دستورالعمل ديوان تجاوز نمايد، حاكم را مستحضر سازد.
تكليف پيشكار سررشته دار آن است كه اختيار حواله را به دست حاكم و نايب نگذارد. از ديوان صورت 

جزؤ جمع ولايت را به سررشته دار كه پيشكار است، بدهند و مطابق همان جزؤ جمع حواله كند. 
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ــراع و مواش؛ و گمرك را اولياى دولت  ــت: وجوه و گمرك و خالصه و اربابى و م ــات از چند چيز اس مالي
مخصوصاً در هر سال به اجاره خواهند داد و مستأجر معيّن خواهد داشت، مگر اين كه حاكم خود قبول كند. 
ــاير وجوه معمولة ولايت  ــايرين قبول كند، البته حاكم مقدّم خواهد بود و س در صورتى كه حاكم هم مثل س
را حاكم و سررشته دار به اطلاع يكديگر اجاره خواهند داد. خالصجات را يا اولياى دولت پنج ساله و ده ساله 
ــرايطى چند خواهد بود. حاكم و سررشته دار مستحقّ مطالبة  اجاره خواهند داد؛ به هر كس اجاره دادند، به ش
ــتأجر مطالبه و دريافت نمايند و  ــتند كه همان را از مس همان وجه اجاره كه اولياى دولت قرار مى دهند، هس
ــته دار يا به رعيّت  ديگر به هيچ وجه مداخله در كار خالصه ننمايند، والاّ اگر به اجاره ندهند و حاكم و سررش
به مستأجر معتبر ديگر به شرايطى كه ديوانيان مقرّر خواهند داشت، اجارة پنج ساله يا ده ساله بدهند و براى 
ــتاده، بر طبق آن فرمان همايون صادر كنند؛ و  ــتأجر همان اجاره نامه را فرس ــتحكام عمل مس اطمينان و اس
ــته دار خواسته باشند خود عمل كنند، نبايد حكماً آنچه عمل ديوان است، يا زيادتر از رعيّت  اگر حاكم سررش
ــرع ولايت  ــت تكليف كنند، اگر قبول اجاره نموده، به اطّلاع حاكم ش ــد. اوّل بايد به خود رعيّ ــه نماين مطالب
ــد، والاّ اگر رعيّت قبول نكند، خود ضابط امين بگمارد و  ــپُرند، همان وجه اجاره را مطالبه نماين اجاره نامه س
نسق درست بگيرد و به قسمى كه معمول ولايت است، حقّ و سهم خود را از محصول آنجا ضبط كنند، نفع 
ــكار خواهد بود و قرار اجارة خالصه در پنج سال  ــت، با حاكم و پيش و ضرر آن به رعيّت مدخلبّت نخواهد داش

ده سال اين است، خواه اولياى دولت اجاره بدهند يا حاكم و سررشته دار.
ــم است: در بعضى جاها منفعت دارد، در بعضى جاها كسر آنچه منفعت دارد. بديهى  خالصجات بر دو قس
است به اندازة منفعت خواهند افزود؛ و آنجا كه كسر دارد، به اين طور قرار بدهند كه در سه سال اوّل تخفيفى 
منظور دارند و در سه سال بعد از آن تمام و كمال ماليات را ادا نمايند و در دو سال بعد از آن، آن تخفيف سه 
ــابق را از عهده برآيند و در دو سال آخر يك دَه يك علاوه از اصل ماليات منفعت به ديوان بدهند و  ــال س س
در وقتى كه خالصجات را اجاره مى دهند، يك نفر مميّز مأمور خواهند نمود كه رفته از هر جهت خالصجات 
را بازديد كرده، از آبادى و رعيّت و آب و زراعت گاه و غيره بازديد نموده، تحويل مستأجر بدهد. در سال دهم 
ــت، باز مميّز رفته تحويل بگيرد. اگر يك  دَه يك بر آبادى و منافع خالصه  ــتأجر اس ــتن مس كه موعد واگذاش
ــن خواهد بود و مستأجر مورد التفات خواهد شد و اگر دوباره هم  ــت، در نزد اولياى دولت مستحس افزوده اس
ــد، به او به قرارى جديد اجاره داده مى شود؛ و اگر هيچ تغيير در افزونى آبادى آنجا نكرده است،  ــته باش خواس
تنبيه بى اهتمامى مستأجر همان يك  دَه يك علاوه از ماليات كافى است؛ و اگر در آبادى آن ها كسر و نقصى 
به هم رسيده باشد، آن مستأجر بايد از اداى وجه اجاره تامّاً كاملاً برآيد و مدّت يك سال هم در حبس باشد. 

بعد از آن هم احدى در هيچ جا قول او را معتبر و مناط نخواهد داشت. 
ــت نوّاب نمى دهد.  ــته دار برات به جزو ده به ده مى كند و اختيار حواله را به دس امّا ماليات اربابى را سررش
ــود نوّاب بلوكات فقط براى حفظ امنيّت خواهد بود كه نگذارد مردم به يكديگر تعدّى كنند. برات ماليات  وج
را سررشته دار به اطلاع حاكم موافق دستورالعمل ديوان حواله به جزو مى كند. برات بايد به مهر حاكم باشد 
ــته باشد. آن بروات را كلاًّ تحويل  ــته دار و تحويلدار و وكيل رعيّت را داش ــت آن مهر و ثبت سررش و در پش
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تحويلدار و ابواب جمع او مى نمايند و قرار قسط مى گذارند و به اندازة همان قسط حواله به تحويلدار مى نمايند 
ــى را به قدر قسط عايد  ــته دار و برات دار و ارباب وظايف و غيره از هر كس ــط ديوان و حاكم و سررش كه قس
سازد كه چنان نباشد يكى حق خود را بالتمام ببرد و يكى در آخر نتواند حقّ خود را وصول كند و به عسرت 

بكشد. هر چه مى شود همه به قدر اندازة خود ببرد و هر قدر هم مى ماند از همه بماند.
تكليف تحويلدار اين است كه بروات حاكم را گرفته، به وكلاى بلوكات بدهد و تمسّك از آن ها گرفته، 
ــط دريافت نمايد و موافق برات حاكم و پيشكار قسط هر كسى را برساند.  ــط بگذارد و قسط به قس قرار قس
ــط وصول  ــط به قس ــته دار نبايد برات احدى را حواله به محل نمايد، مگر اين كه از محلّ قس حاكم و سررش

كرده، آورده، تحويل تحويلدار، به اطّلاع حاكم و سررشته دار، دريافت نمايند.
ــت كه از محصّلين خواه از دربار همايون به ولايات يا از حكّام به قُرا و دهات  تكليف محصّلين اين اس
مهما امكن مأمور نخواهد شد. بعد از آن كه بر حسب لزوم و ضرورت مأمور شود، آنچه از دربار همايون مأمور 
ــخّص خواهد شد كه چه قدر و از كجا داده شود و آن چه حكّام  ــود، خدمتانة آن در حكم مأموريت مش مى ش
ــد، از هر كس كه ماليات را معطّل داشته و  ــت كه تعويق افتاده باش مأمور نمايند اگر براى وصول مالياتى اس
ــت، تومانى دويست دينار خدمتانه دريافت خواهد گردد بدون اين كه به ديگرى اذيّت برساند و اگر  نداده اس
ــد، يك عشر از دَه يك را بعد از اتمام عمل به  ــت از بابت ده يكى كه بايد به حاكم برس براى طىّ دعاوى اس

جهت اخراجات خود دريافت خواهد نمود.
تكليف صاحب منصب قشون و لشكرنويس اين است كه اگر كارى فيمابين نوكر و رعيّت اتفّاق افتد، 
ــى در اداى مال ديوان خود اهمال نمايد،  ــه اطلاع او تصفيه و اصلاح نمايد؛ و اگر از نوكر باب كس ــم ب حاك
ــود بايد تن خواه مواجب نوكر را بالتمام موجود نموده، بعد از  ــاند و مواجبى كه به نوكر داده مى ش گرفته برس
ــته دار و تحويلدار و صاحب منصب نظام و لشكرنويس نشسته در  آن كلّ نوكر را حاضر كرده، حاكم و سررش
ــكر لازم بدانند آدم ديگر هم تعيين  ــود؛ و اگر از وزارتخانة لش حضور آن ها نفر به نفر مواجب به نوكر داده ش
خواهند كرد كه او هم حضور داشته باشد و در عمل قشون مطلقاً استحضار لشكرنويس را شرط عمده دانند.

ــه اطلاع حاكم و  ــدا كه رعيّت ثبول نمايند، ب ــه از هر قريه اى يك نفر كدخ ــت ك تكليـف وكلا اين اس
سررشته دار مباشر كار خود قرار بدهند، برات ماليات را كه از تحويلدار مى گيرند، قسط آن را موافق تشخيص 
ــط آورده، تحويل وكلا  ــط به قس ــه كدخدايان و اربابان حواله مى نمايد كه وصول كرده، قس ــته دار ب سررش
ــه روزنامة احوال دهات را براى آن ها بياورند كه آن چه در عرض يك ماه از تغيير و تبديل  نمايند و هميش
ــند كه به وكلا برسانند و وكلا به حاكم بدهند و حاكم به  ــود، در آن بنويس و توليد و موت و غيره واقع مى ش

روزنامه نويس بدهد كه يا خلاصه يا اصل آن را براى اولياى دولت بفرستد.
ــه رضاى خواطر خود يك نفر وكيل  ــت كه از هر بلوكى ب تكليـف كدخدايان و رعاياى دهات اين اس
ــى را به قدرى كه حاكم و پيشكار حواله مى كنند، موافق بنيچه و سرشمار  تعيين نمايند، اوّلاً ماليات هر كس
و مراع و مواش هر كسى مشخّص كرده، حواله نمايد كه هر كسى در قسط معيّن ماليات خود را داده، قبض 
از كدخدا دريافت نمايد و بدون قبض كدخدا دينارى ندهند و هر كس ماليات خود را در موعد مقرّر نپردازد، 
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به تنبيهات مقرّره كه در فصل تنبيهات ذكر خواهد شد، دچار خواهد گشت.
ــط وصول نموده، نزد وكلاى خود بفرستند. اگر احياناً بعضى  ــط به قس و مى بايد كدخدايان ماليات را قس
از بلوكات دور باشد كه نتوانند كدخدايان ماليات را خود به وكلا برسانند، حاكم يا از اهل آن بلوك يا نايبى 
ــخص خواهد كرد كه كدخدايان پول خود را قسط به قسط به  ــت، امينى را مش كه براى آنجا تعيين كرده اس
او داده، قبض دريافت نمايند و او فرستاده، به وكيل آن بلوك برساند؛ و كدخدايان دهات ماه به ماه روزنامة 
وقايع اتفاقية هر ده را هر چه واقع مى شود، از موت و توليد و تغيير و تبديل، همه را نوشته، به وكلاى خود 

برسانند كه آن ها بعد از اطّلاع حاكم به روزنامه نويس دولتى بدهند.
ــر دارد، موافق  ــك از دهات را كه اوّل وكلا قبول نكنند و بگويند كس ــت كه هر ي تكليـف مميزّ اين اس
دستورالعمل حاكم و سررشته دار رفته، از قرار معمول ولايت مميّزى و مساحت نمايد و اگر كسر داشته باشد، 
معلوم نمايد كه همه ساله جاهايى كه منفعت داشته و عوض كسر آمده گذاشته مى شده كجا بوده، با اطّلاع 
حاكم و پيشكار، مميّزى و مساحت كند و صورت مميّزى را هم به دفترخانة دولت بفرستد و هم به حاكم و 
پيشكار بدهد؛ و اگر در ولايت سراغ كند جاهايى را كه از مميّزى براى دولت منفعتى علاوه حاصل مى شود، 

به اولياى دولت عرض كند.

فصل ثانى
در تنبيهات

ــت از آن. استقرار نظم منوط به  ــد مگر به تعيين حدود تنبيهات و عدم گذش نظم كلىّ حاصل نخواهد ش
ــب و نسب را  ــاوات در اجراى آن كه فرق مابين غنى و فقير نگذارند و حس ــتحكام قواعد تنبيهات و مس اس
نشمارند، خادم را جزا دهند و خائن را سزا بخشند و كافة ناس يقين بدانند از آن چه در حدود تنبيهات مقرّر 

مى شود، واسطه و وسايط و پيشكش اسباب گذشت آن نخواهد شد.
حاكم و سررشته دار اگر زيادتر از دستورالعمل ديوانى به رعيّت حواله كنند، اگر از يك تومان تا پانصد 
ــال اوّل اصل آن را به رعيّت پس بدهد و معادل همان هم از حقّ الحكومه او تا  ــد، در س تومان گرفته باش
يك سال قطع خواهد شد؛ و اگر يك سال ديگر هم مرتكب اين عمل شود، حكم كسى بر او جارى خواهد 
شد كه هزار تومان تعدّى كرده باشد و اگر از پانصد تومان تجاوز كند، خواه منفرداً يا مشتركاً معزول خواهد 
ــش ماه هم در محبس خواهد بود و به دو هزار تومان  ــد؛ و اگر از هزار تومان تجاوز كند، بعد از عزل، ش ش
ــال  ــيد، او را به هيچ خدمتى مأمور نخواهند كرد و بعد از مرخصى از حبس هم احدى با او تا يك س كه رس

معاشرت نخواهد كرد.
ــودش و خدمتانه محصّل  ــراى خ ــد از اتمام يك دَه يك ب ــه در دعاوى بع ــأذون خواهد بود ك ــم م حاك
ــه و دينارى بگيرند. اگر حاكم  ــت كند، ديگر محصّل يا نوكر حاكم احدى نبايد حبّ ــوع درياف من حيث المجم
ــت. اگر محصّل بگيرد، تن خواه بالمضاعف از او  ــطور اس ــت كه در فوق مس زيادتر بگيرد، تنبيه آن همان اس

دريافت و هر تومانى ده روز محبوس خواهد بود.
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ــت نبايد در  ــرارداد حاجت به نايب ندارد و نوّاب بلوكات دوردس ــك به دارالحكومه با اين ق ــوكات نزدي بل
مطالبة ماليات مداخله نمايند. شغل آن ها حفظ و صيانت رعيّت است از شرّ اشرار و رسيدگى به اينكه نگذارد 
ــكار براى اخراجات او معيّن مى نمايد، بايد  ــى ظلم و ستم شريكى كند؛ و هر قدر حاكم و پيش ــى به كس كس
ــتد نخواهد بود؛ و اگر از كسى به اسم جريمه و غيره چيزى بگيرد،  ــتى بگيرد، مأذون به حواله و داد و س دس
ــد و از بيست تومان تعدّى كه تجاوز كند،  ــت تومان را بالمضاعف از او گرفته خواهد ش از يك تومان تا بيس
ــش ماه در محبس معاملة  ــت تازيانه خواهد خورد و ش ــد، دويس ــد. اگر به صد تومان برس معزول خواهد ش

محبوسين با او مى شود.
مقصّرى اگر در بلوكى باشد، گرفته حبس كند و به حاكم اطّلاع بدهد تا آورده، غوررسى كند، اگر خودسر 
كسى را كه مقصّر است، گرفته حبس كرد و بى اذن حاكم مرخص كرد، به تفاوت تقصير ولايت از ده تومان 

تا صد تومان جريمه خواهد داد. 
ــد، به علاوة تومانى روزى يك  كدخدا اگر در حواله و اخذ ماليات زيادتى كند، آن چه زيادتى كرده باش
شاهى خدمتانه خواهد داد؛ و اگر كسى آن زيادتى از يك تومان تا پنج تومان باشد، تومانى دو روز در محبس 
ــه خواهد خورد و از كدخدايى  ــت تازيان ــد ماند؛ و اگر از پنج تومان بگذرد، به علاوة ايّام حبس، دويس خواه

معزول خواهد شد.
ــر قسط كارسازى كند و هرگاه در قسط معيّن  ــيم كدخدا در س رعيتّ مى بايد ماليات خود را موافق تقس
نرساند، اگر عذرى موجّه داشته باشد، به كدخدا به اطّلاع چند نفر از اهل آبادى اعلام كند و خبر دهد كه به 
فلان جهت اين قسط را نمى توانم بدهم. اگر كدخدا خلافش را مدللّ كرد، به نايب بلوك يا به وكيل شهرى 
خود اخبار مى كند، فوراً او را آورده، آنچه ماليات از او به عقب افتاده، دريافت مى نمايد و در ازاى اين تقصير 

هر تومانى را بيست روز در حبس نگاه مى دارند.
و اگر حاكم در اجراى حدود تنبيهات مزبوره كوتاهى كند يا بدون جهت كسى را در مقام تنبيه درآورد و 

مدللّ كند، از صد تومان تا پانصد تومان خواهد داد.
ــوه گرفته و بار كسى به  ــود رش ــود، بى عدالتى كند و معلوم ش مميزّ اگر در مميّزى جايى كه مأمور مى ش

دوش ديگرى گذاشته، از يك ماه تا شش ماه در حبس خواهد بود و از شغل معزول مى شود.
ــتد و غير از آن هم وقايع  روزنامه نويس ديوان روزنامة دهات و بلوكات را بعينه نزد اولياى دولت بفرس
را بدون كم و زياد بنويسد، اگر به غرض و خلاف چيزى بنويسد و معلوم شود، معزول خواهد شد و ابداً هيچ 

خدمتى به او رجوع نخواهد شد و سيصد تازيانه خواهد خورد.
ــخت گيرى بى جهت كند و ايراد  تحويلدار اگر در گرفتن تن خواه زيادتى كند و زياد بگيرد از رعيّت يا س
ــد، به علاوة تومانى صد دينار  ــد، از او استرداد خواهد ش ــوم كند، آنچه زيادتى كرده باش بگيرد و مطالبة رس

خدمتانه و اگر زيادتى آن از صد تومان بگذرد، معزول و شش ماه محبوس خواهد شد.
به كسى كه در حقّ كسى افترا بگويد، يعنى به دروغ عرضى بكند، اگر از محرّمات شرعى اسناد داده 
است و از معاصى كبيره به كذب اسناد دهد، آن چه حكم شرعى آن است، در حقّ او جارى خواهد گرديد؛ و 
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اگر مدللّ گردد در حقّ فاعل و جاعل آن چه حكم شرع است، حدود شرعى به عمل خواهد آمد؛ و اگر اسناد 
ممنوعات عرفى است كه بگويد به من ظلم كردند يا فلان قدر مال مرا از من گرفتند يا فلان قدر بى حسابى 

كردند و به كذب اسناد دهد، دويست تازيانه خواهد خورد، از يك ماه تا شش ماه در حبس خواهد بود.
محصّل اگر در مأموريت بهانه جويى كند يا در مقام شلتاق و آزار و اذيّت كسى برآيد يا زياده از آنچه در 
ــيصد تازيانه خواهد خورد و از يك ماه تا شش ماه در  ــت، مطالبه نمايد، از صد الى س ــده اس حكم او مقرّر ش

حبس خواهد بود.

فصل سيم
در رعايت رعاياست

ــت، از قبيل  ــت كه بعضى مخارجى كه حالا معمول اس كه در حقيقت رعايت رعيّت نيز منوط بر آن اس
ــود، مگر اين  ــكش و تعارفات در خانه و تكلفّ در خانه و اخراجات محصّلين و غيره از حاكم مطالبه نش پيش
ــود،  ــود و قرارى هم در باب اين طور مخارج داده ش كه از ديوان وجهى در برابر اين گونه اخراجات معيّن ش
ــال به كم و زياد حساب آن رجوع شود و حدود تنبيهاتى  ــود. در آخر س ــكار و تحويلدار داده ش به اطلاع پيش

نيز براى خلاف كنندة آن مقرّر شود.
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